
��������	
 �
���
 ��� ���
�� �
 �� 

 دكتر عدنان طهماسبي

1ت دانشگاه تهرانادبياةاستاديار دانشكد

 دكتر ناصر زارع

 استاديار دانشگاه خليج فارس

ص( )197صتا 177از

15/03/90، پذيرش14/10/89مقاله تاريخ دريافت

:چكيده

المطـر سـرودة بـدر شـاكر�نما در نمادهاي شعرِ انشوداين جستار به متناقض

آ و حضور معنا در و نيز به چگونگي ظهور ميالسياب در اين نمادهـا تـا. پردازدنها

و پايان شعر، مضامينِ متناقض و مـرگ و خشكسـالي و شـادي، ترسـالي نماي غـم

 آوايِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ باران نيز كه تصوير مركـزي ايـن شـعر را تشـكيل نام. شودمي زندگي متبلور

 تـنش مسـتمر ميـان ايـن نمادهـاي. دهـد دسـتخوش چنـين پارادوكسـي اسـت مي

ميمتناقض و شادي .انجامدنما در نهايت با بارشِ يكريزِ باران به زندگي

كل واژه .نما، طنز، تراژدي، باران، مرگ، زندگينماد، متناقض:دييهاي
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 مقدمه

و از ايـران بـه كويـت 1953بدر شاكر السياب در سـال م از عـراق بـه ايـران

و مي و سرانجام بعد از هشت ماه ميگريزد ص(گـردد اندي به عراق باز توفيـق،

و در اوايل سـال ). 89 م اسـت كـه وي رسـماً از حـزب 1954در همين بازگشت

ص(گيــرد كمونيســت كنــاره مــي از» المطــر�نشــودأ«شــعر).93همــان، يكــي

و كه آن را در همانجا سروده استهاي اقامت او در كويت رهاوردهاي همين ماه

ص(.استهآورد با خود به عراق عيسي بلاطه تاريخ سـرايش ايـن ). 181عباس،

آن 1954شعر را سال  و و نيز طغيـان را الهام دانسته يافته از دوران آوارگي سياب

ص(كند رود دجله در بهار همان سال تلقي مي ؛ دليل مـدعاي وي بـه)75بلاطه،

ب ي در اين شـعر الهـامي اسـت از ايـام آوارگـ«: گرددميازاين جملة كوتاه سياب

و در كنار خليج اي است كه سياب آن را بر تارك اين شعر بـه؛ اين جمله»كويت

م نوشـت 1954سـال) حزيران(ماه ژوئنة شمار الآداب،هنگام چاپ آن در مجلة 

ص( ).76همان،

و نماد باران را در محمدحسين الاعرجي نيز بر اين گفتة بلاطه صحه گذاشته

مييافته از طغيالهام،اين شعر ص(داند ان رود دجله سـياب در ). 132الاعرجـي،

�دانشـو«شـعر،الآداب ����م به سهيل ادريس مدير 25/3/1954اي به تاريخ نامه

مي ضميمةرا» المطر و اظهار اميدواري كند كه اين شعر بتوانـد موجبـات آن كرده

و قابل چاپ در آن مجلـه باشـد  در. رضايت خاطر سهيل را فراهم كرده ايـن وي

كند كه چنين شعري صفحاتي از آن مجله را كـه نامه از سر فروتني اظهار شرم مي

از. شايستة شعرهايي بهتر از آن است پر كند وي بلنـدبودن نـاگزيرِ ايـن شـعر را

و  و مـدت زمـان ايـن ترديـد و اسباب ترديد خود در فرستادن آن به مجلـه علل

ص(داندميتأخير را از هنگامِ برگشت از كويت به عراق  ).106السامرائي،

در،از جملة پاياني اين نامه پيداست كه زمان سرودنِ اين شعر روزهاي تبعيد

در پاريس به مؤيـد، خود سياب، نظر از اين نامهوانگهي صرف. كويت بوده است

گويد كه اين شعر بلنـد متعهدانـه را بـه هنگـامِ اقامـت عبدالواحد به صراحت مي
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ك افزون بر اينكه چند بندي از آن را نيز حـذف نمـوده،ويت سرودهتبعيدگونه در

ص(است  اين شعر را به دليل ساختار محكم، تأثير سحرآميز زبـان، ). 181عباس،

و درست نمادها از برجسته و كاربست بجا و هدفمند ترين شـعرهاي تصاوير پويا

ص(و مشهورترين شـعر سـياب(Badawi ’p.254)مدرن عرب  و)185توفيـق، ،

و بهترين شعر او مي ص(دانند نيز شاهكار ص 798الجيوسي، كـه)83؛ سـقال،

و زيبـاترين  و انساني خود را در قالب آن به عنوان شيواترين تمامي تجربة شعري

ص(مدرن عرب ريخته شعر و معني)66الجندي، و پـر،و از لحاظ ساختار نغـز

ص(مغز است  بالايي توانسته است ميـان تجربـة وي با مهارت هنري).65همان،

و اوضـاع ظالمانـه در عـراق نـوعي  شخصي خود به هنگـام آوارگـي در كويـت

ص(همسازي ايجاد كند  اي كـه خـود هيچيك از شعرهاي تمـوزي ). 184توفيق،

و يا شعرهاي ديگر شاعران كه اين نماد در آنهـا بـه كـار رفتـه   سياب بعداً نوشت

صال(اهميت اين شعر را ندارند سوي كسي چـون ايليـا ديگراز). 800جيوسي،

ميحاوي اين شعر را چون شخصيت سياب چنان از هم و ناسازوار دانـد گسيخته

ص( وي)77الحاوي، و عدم صميمت عاطفي در آن موجبي،كه به زعم صداقتي

ص(زده  اي كـه هـرو عناصر آن هيچ ارتباطي با هم ندارند بـه گونـه)87همان،

ر و سخت نامربوطكدام به ص(روندمي اهي جدا آن)95همان، ؛ لذا ديگر وقـت

و آزاد كنـد خود را از چنين دروغ، است كه شعر عرب ترُّهاتي رهـا و همـان،(ها

).88ص 

نمـايِ موجـود در ايـن باري بعد از اين مقدمه بايد گفت كه نمادهايِ متناقض

ة شاعر به دسـتياريِ زنجيـر. شعر از صدر تا ذيل در يك تنش دائمي با يكديگرند

نمادينِ موجود در اين شعر با چنان مهارتي به يك بـديلِ عينـي دسـت يافتـه كـه

بي،توانسته است به نحوي مؤثر هـيچ صـراحت بيـاني واكنش عاطفي مخاطب را

و او را در فضاي تجربة شاعر بـه،واژة نمادينِ بـاران. نة خود قرار دهدابرانگيخته

و وجهـي متنـاقض دستخوش دگرگوني،فراخورِ بافت متن نمـا هاي معنايي شـده

نا. شوديافته است كه در خلال اين نوشتار بدان اشاره مي آوا كه بازتابماين واژة
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و غالباً در پايان هر بنـد بـا تـأثيري جادوانـه صداي بارش باران است چندين بار

و فضايي سحرآميز به دست مي و مخاطـب دهد كه در آن فضـا شـاع تكرار شده ر

و مسـتجاب يابند كه دعاي بارانِ زندگيمي هر دو سرانجام اطمينان بخش شـنوده

بـه پايـان رسـيده» يهطـل المطـرو«اي كه شـعر بـا عبـارت خواهد شد؛ به گونه

(Badawi,p.254)و اميدبخش را القـاء مـي ص(كنـدو فرجامي درخشان توفيـق،

نا). 184 امتكرار اين گاه به صورت ركني جداگانـه،ين شعرآوا كه در جاي جايِ

و بـا،افـزون بـر القـايِ بـارشِ بـاران،آيدمي  شـعر را بـه نـوعي برجسـته كـرده

آنآشنايي و تأمـل وامـي،زدايي از روند عاديِ خوانشِ . داردمخاطب را به توقـف

ص(م در عـراق 1958) تمـوز(جولاي14گويي انقلاب اين شعر را پيش بلاطـه،

و استيفاي حقوق از دستو نيز) 76 (اندرفته دانستهپيشگويي رهايي ص. توفيق،

و رابطه سياب در اين شعر). 184 و ترسـالي، مـرگ اي تراژيك ميـان خشكسـالي

و بي هيچ صراحتي اسطورة تموز را كه بهترين نماد بيـان ايـن زندگي برقرار كرده

و از رهگذر چنين اسطوره  كنـد اق نگـاه مـي اي بـه عـر مضمون است به كار بسته

ص( گـرِ پيـروزيِ زنـدگي بـر اي كه در اين شعر نمايان؛ اسطوره)799الجيوسي،

و نيز تجسم و يك زنـدگي جديـد بـراي مرگ بخشِ نگاه شاعر به فراواني نعمت

.(Badawi,p.255)مردم است

هاي مخاطبي اسـت كـه ماننـد دو گونة چشمتوصيف غزل،آغازگاه اين شعر

و دو . انـد هـاي گونـاگوني بـه دسـت داده تأويل،از اين مخاطب. ايوانند نخلستان

و يـا هـر سـه بـا هـم مـي دانـد احسان عباس آن را نماد مادر يا جيكور يا عراق

ص( دهدمي از بستگان شاعر حوالت» وفيقه«عيسي بلاطه آن را به ). 209عباس،

ص( ص الحـاوي(دانـد ايليا حاوي آن را نماد وطن مـي).75بلاطه، ريتـا).73،

ص(درپنداعوض آن را اشارت به ايشتار مي كه آن خود نيـز نمـاد) 103عوض،

ص(سرزمين عراق است  يوسف حلاوي نيز آن را ترجيحاً اشاره به ). 102همان،

آنكه ارجاع به مادر يا هـر زنـي ديگـر را دور از احتمـال بدانـدبي داندايشتار مي

ص( مي).47حلاوي، فبه نظر روكاستن اين مخاطب به هـر يـك از معـاني رسد
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ميپيش از آنجـا كـه. بـرد گفته توسع معنايي آن را كه لازمة هر نماد است از ميان

و زندگي وحدتي درهم تنيده برقـرار اسـت شـايد بتـوان آن را  ميان اين مخاطب

تصويرهايي چون نخلستان، ايوان. هاي معنايي آن دانستنماد زندگي با تمامِ هاله

و باروري برگ دادن تاكو  ص(ها به عنوان نماد رستاخيز و رقص) 103عوض،

و تپش همگي نشان از بهارِ طبيعت، حضـور زنـدگي، شـكفتن، هاي ستارگاننور

و رويشِ اميد دارند نخَيلٍ«. شادي شرُفَتانِ راح ينأي/ السحر�
	���عيناك غابتا او

تَ/ عنهما القَمرْ  توُرقُ الكرُومعيناك حينَ و ترقص الاضواء كالاقمـارِ فـي/ بسمان

غَوريهمـا النُّجـوم/ السـحرْ ��	���يرُجه المجذاف وهناً/نهَر » كانَّمـا تَنْـبضِ فـي

تماميِ تصاويرِ نمادينِ يادشده سر بر آستان آن مخاطبِ مـه ). 119،ص2جديوان،(

شـود بـه يمـنِ در ابيـات يادشـده ديـده مـي آلود دارند زيرا هر آن تصويري كـه 

هـاي اي كه جهـان بـا تمـام جلـوه به گونه؛چشمهاي سحرآميز آن مخاطب است

ميزيبايش در اين دو چشم افسونگر جلوه . كندگري

و غزلگونه نما پيـدا حضوري متناقض،اين دو چشم بعد از اين مقدمة شكوفان

و در دو دسته نماد تجلي مي و،يـك دسـته. يابنـد كرده و اميـد نمادهـاي شـادي

و دو ديگر و كودك و مـرگ،زندگي مثل ميلاد، نور و نوميـدي نمادهـاي انـدوه

و پـاييز كـه بـر نمادهـاي دسـتة  مانند غرق شدن، مه، غروب، تـاريكي، زمسـتان

شَـفيف«. چربندنخست مي اسَي سـرَّح اليـدين/و تَغرْقَان في ضَبابٍ منْ كـالبحرِ

و/ه المساءفوَقَ و/ الخرَيف ����	
��دفء الشّتاء فيه و الظَّـلام و الميلاد توو الم

ص2جهمان،(» الضّياء و جانفزا بودند در فرح دو چشمي كه در آغاز). 119، بخش

ميم اينجا در و به دريايي و اندوه فرو رفته مانند كه گرما، سرما، مـرگ، هي از غم

و  ريتا عوض دريا را نماد ناخودآگاه گرفته. روشني را در خود داردميلاد، تاريكي

و آمالِ گوناگونِ آدمـي در آن انباشـته شـده اسـت  ص(است كه رؤياها عـوض،

عاصم الجنـدي. مرگ با هم دانستو بهتر آن است كه دريا را نماد زندگي). 103

و روش ـ ني را نشـانة تماميِ اين اضداد يعني گرما، سـرما، مـرگ، مـيلاد، تـاريكي

و عظمت ص(دانـد در آن دو چشم مـيشحضورِ جهان با تماميِ اسرار الجنـدي،
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پـارادوكس،در ارتباط با سحر در بيت نخسـت شـعر»مساء«شاخصِ زمانيِ ). 67

ميموجود در چشم چرا كـه ايـن لحظـة؛بخشدهاي مخاطب را عمقي دو چندان

در. استدرست نقطة مقابل سحر،زماني نمـاد،هـا ارتبـاط بـا چشـم اگـر سـحر

ص(تجديد حيات  وو دريچـه)48حـلاوي، و جنـب اي رو بـه روشـناييِ روز

و رنجـوري،جوشِ زندگيِ نوشونده است، غروب و كمينگـاه غـم آغازِ تـاريكي

و پوشيده مانـدنِ. است اين سحر برخلاف گفتة الاعرجي كه آن را نشانِ ناروشني

ص(داندمي اشياء و وضوح اسـت)133الاعرجي، نمـايِ متنـاقض.نشانِ روشني

و لرزش پاييز در اينجا چشم مي گرمايِ زمستان و برجسته در. نمايدگير آيا گرمـا

و سرما در پاييز مفهومي جز مرگ، بي بيزمستان و ميباراني تواند داشـته حاصلي

ي باري در چنـين احـوال. باشد؟ آن هم در عراقي كه موسم باران در زمستان است

و نيـز سرمسـتيِ و در چنين شاخص زماني يعني غـروب، رعشـة گريـه نوميدوار

مية خوردترس مـلء روحـي:شـود كودكانه در اعماقِ جانِ شاعر بيدار فتَسـتفَيقُ

��
���

�������و/ البكاء�� �����

��/ تُعانقُ السماء ���
��مـنَ القَمـر  ذا خـاففّْـلِ االط،

اي اسـت كـه آسـمان را در آغـوش اين سرمستي، سرمستي).19،ص2ج ديوان،(

و هـراس از مـاه دارد مي و بسانِ سرمستيِ طفلي است كه هـول آيـا شـاعر. كشد

خواهد بگويد همانند طفلي است كه با ديـدن چنان كه ريتا عوض معتقد است مي

و شـادي بـه او دسـت مـي  دهـد اشياء براي نخستين بار احساس دوگانـة خـوف

صع( ناپذيري را بيـان كنـد كـه وصف آيا مي خواهد يك نوستالژي). 104وض،

و يا اينكه مي خواهد بگويد كـه بـا  گريبان او را در غربت ناخواسته گرفته است؟

و سرخوشي اضطراب سراسيمه وار در انتظـارِ بـه آغـوش، آميزِ كودكانهسرمستي

ب،كشيدنِ ميهن است؟ باري يـت از رهگـذر تشـبيه هر چه باشد آنچه را اين سـه

و ارتعـاش اسـت مي ص(خواهد بيان كنـد شـدت لـرزش ؛ بـه)779الجيوسـي،

خواست از رهگذر چيزي مثل استعاره چنين چيزي را بيان كندمي اي كه اگرگونه

و كمالي نداشت  تشبيه به دليل ويژگيِ بازنماييِ جزء به جزئي كـه دارد زيرا لطف

تشبيهات برخلاف باور ايليـا حـاوي كـهروايناز. متناسب با چنين احوالي است
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و عمق در اين شعر مي و نشانة عدم صميميت ص( داندآنها را دام ،)76الحاوي،

و مناسب دارند و طربناكيِ متناقض. كاركردي بسيار شايسته نمـا صـرف اين گريه

ومي نظر از آنچه گفته شد تواند گرية ناشي از دردآوريِ مضاعف وضـعِ موجـود

ــي  ــوع انقلاب ــه وق و شــاعرانه نســبت ب ــاكيِ ناشــي از احســاسِ معصــومانه  طربن

و در نهايت پايانبنيان و بخشِ وضعِ موجود باشـد؛ اشـك برانداز هـاي گرسـنگان

قابل ذكر است. شودبرهنگان چنان كه در پايان شعر خواهيم ديد به خنده بدل مي

و تمايـل كه سامي سويدان اين سه بيت فوق را نشانِ مح روميـت عـاطفي شـاعر

و ناخودآگاه وي براي جبران آن محروميت دوران كودكي مي سويدان،(داند پنهان

ــا روش وي كــه صــرفاً ايــن تحليــل روان). 101ص  شــناختي ســامي ســويدان ب

در فرماليستي است ناهمخوان است چرا كه وي بر اساس عناصـر خـارج از مـتن

و بـروننتحليل روا. صدد كشف معناي آن است روش متنـي هـر دو بـا شناختي

آن؛اندفرماليستي ناهمگون خاصه در تحليلي كه وي از آغـاز تـا پايـان مقيـد بـه

و منتقدان نو بر اين باورند كه منتقد نيازي به توسـل بـه فرماليست. روش است ها

هـاي شـاعر يـا عقـدهةشدآن نظرگاه ندارد كه شعر را بازنمودي از غرايز سركوب

ص(رفته در اوان كودكي بداندگشكل ؛ زيرا منتقد با چنين رويكردي)202پاينده،

ميروانة وارد حوز و از كار خود دور ص(افتدشناسي شده  ). 198همان،

و خندكمان، قطرهتصاوير رنگين لايِ گوش در لابـه كودكان بازية هاي باران

و نغمة گنجشكان بر روي درختان آن هم به علت تاك ريزش باران گرچـه بـه ها

و شادمانية كنندالقاء تنهايي جا؛اندشادي وبهاما به علت جاييِ آن از ايام كـودكي

و زمينة موجود در اين فضاي  كنـد بار، آنچه را القـاء مـيغمقرار گرفتن در سياق

د و درد و اندوه ناشي از غربت گيـر شـاعر شـده افزوني است كه گريبانمغمناكي

مي گويي. است غم،خواهد با تمهيدي چون بديلِ عينيشاعر و اوج عاطفة شدت

���و/ كأنَّ اقواس السحابِ تشربَ الغيوم«.و اندوه را بيان كند���  �����! تـَذوب

/ مطرْ.../ في المطرْ  ). 2/119ديوان،(» ...مطر.../ مطرْ...
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غمفضايي اين همبار با تصويرپردازيچنين نان بر فضاي شـعرچهاي گوناگون

و غالب است خميازه كشيدنِ غروب، اشك ريخـتن ابرهـا، هـذيان گفـتن. حاكم

و افـول مـاه، لعنـت داده، صـياد طفلي مادر از دست و سرنوشـت فرسـتنده بـرآب

و ترسالي را تداعي مي وقتـي كـه. كنندهمگي تصاويري هستند كه غيابِ باروري

و ترسالي نباشد هر آنچه بـا زنـدگ  ي در پيونـد اسـت سـوية مـرگ پيـدا باروري

و بنابراينكند؛ مي مي باران نيز سمت و غمبار به خود ابرهـا. گيـرد سويي تراژيك

ميدر غروبِ خميازه و الغُيوم ماتزَالْ«. بارندكش نه باران كه اشك ساءالم بتثاء /

دموعها الثِّقالْ اي). 2/120همان،(» تسح ما تسح منْ ميحال آيـد كـهن سؤال پيش

ميابرها چرا اشك و غـايتي را از هاي سنگين و در نهايت شاعر چـه هـدف بارند

گردد بـه بعـدمي باز كند؟ پاسخ اين است كه غايت اين تشبيهاين تشبيه دنبال مي

و طنزآميزِ باران كه به رغمِ زندگي و شـادي تراژيك، متناقض آفرينـيِ بخش بـودن

ح،اشذاتي و اندوه استموجد شاعر براي تعميقِ اين فضاي غمبار از چنـين. زن

اي كه مـدام سـراغ از مـادرش كودك مادر از دست داده: جويدتصاويري بهره مي

مية گيرد ولي به او وعدمي و فرداها و نيز تصوير صـيادي محـزون كـه فردا دهند

جـا كه شاعر در اينبينيممي. بردباشد نميراه به صيد ماهي كه قوت ناگزيرش مي

هـاي خنـده. گيـرد براي خلق چنين فضايي از ابعاد نمـادين گونـاگوني بهـره مـي 

و در نتيجـه  و نغمة گنجشگان با تغيير زمينه، بار معنايي نوستالژيك يافته كودكانه

يهذي قبـلَ«. آفرينندبه دستياريِ تصاويري ديگر فضايي تلخ را مي فْلاً باتط كأنَّ

افَاقَ منذُْ عام/ اَنْ ينام  امُه الّتي لجَ في السؤال/ بِأَنَّ يجدِها ثم حين قـالوا لـه/فلََم

انََّها هنـاك/ لابد اَنْ تَعود/» بعد غد تَعود« تهَامس الرِّفاقُ فـي جانـبِِِِِ التّـلِّ/و اِنْ

تَنام ��"�
�تَشـْ/ اللحود و ترُابهِا يجمـع/ربَ المطَـرْ تَسف منْ حزينـاً كـأنَّ صـياداً

و القدَر/ الشِّباك  نُ المياهلْعي ر/ولُ القَمأفي /مطرَْ/و ينثرُُ الغناء حيثُ » ...مطَـرْ ...

واگر به غالب وصف). 2/120همان،( ة تصـويرها نگـاه كنـيم همگـي در زمـر ها

و محنتتلخ ريـز، كـودك مـادر از دسـتك، ابرهاي اش ـغروبة خمياز. اندكامي

و تـورِ خـالي همگـي بـديل  داده، خفتنِ ابدي مادر در كنارِ گريوه، صياد محزون
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و مرگ و محنت باز هم سامي سويدان در اين جا دست بـه. اندعينيِ عاطفة تلخي

و لعنتيك تحليل روان و هذيان طفل مادر از دست داده هايِ صـياد شناختي زده

و روانـي بـه قلمـرو تهيدست را نشانِ خارج شدن شاعر از قلمرو اعتدال روحـي

ص(داند آشفتگي ضمير باطن مي چنـان كـه گفتـه شـد اولاً ايـن ). 113سويدان،

و هـذيانة تأويل با شيو او ناهمخوان است؛ وانگهي ايـن لعنـت صـياد تهيدسـت

و كاركردشان ايجاد احساسِ عميقِ تلخكامي است مايـة كـه درون طفل نيز وظيفه

. گذارنـدمي اي كه ابيات بعدي نيز بر اين صحهبه گونه؛اصلي ابيات يادشده است

اي در كار باشد كه هست ناموزوني در وضعيت زندگي واقعي شاعر اگر ناموزوني

و اشك هايِ عقيمِ ابرهايي است است كه سبب سازش كژ رفتاري چرخ سرنوشت

و جز درد بر درد كه عبث مي كه بيـان ايـن درد جـز بـا آنچنان؛افزايندنميبارند

و بي پذير نيست؛ توشگيِ صياد بينوا امكانتداعيِ هذيانِ كودك مادر از دست داده

و خـائف بـه صيادي كه وي را مي توان نماد عراقيِ تنگدستي دانست كـه نگـران

ص(دنبال روزي است  مي)181الحاوي، و يا نماد مبارزي كه كوشد بساط ظلـم؛

كـام از ميـان بـردارد امـاو بيداد را با در آويختن با امواجِ سهمگينِ زندگيِ دشمن

و آب، لعنتچون كامياب نمي و محزون به سرنوشت ومي شود نوميدوار فرستد؛

و با سختي و محنتيا نماد مهاجري كه جلاي وطن كرده هاي دريـا سـخت در ها

با...«گلاويز است  باِلقلُوعوالمهاجرينَ يصارعِونَ و جاذيفالخلـيج/ لم واصـفع«

مي) 2/122ديوان،( و تنها استخوانو عاقبت به كام مرگ فرو هـايش بـر جـا رود

هباته الكثار«. ماندمي غرَيـق / ...و ينثرُُ الخليج منْ عظـامِ بـائسٍ مـن »و ما تَبقَّـي

و نـه او هر كه باشد در اين زندگاني نـه بخـت ). 2/124همان،(  نيكخـواهي دارد

و تحليـل روان. اي كه جهان به كامِ دلش باشدتوشهره شـناختي به هر روي تفسير

زيـرا گـردآوري اطلاعـات؛تواند از اين متن تفسيري موجه به دسـت بدهـد نمي

و هرگونـه هـا، نامـه حالنامة شاعر از طريق شرحمربوط به زندگي هـاي شخصـي

و اسناد مكتوب ديگر به همراه مجموعه آثار شاعر بـراي بيـان تعارضـات درونـي

و ضروري اسـت  ص(بيروني لازم و فرماليسـتي كـه ). 185برسـلر، منتقـدان نـو
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 سامي سـويدان روش آنهـا را اتخـاذ كـرده اسـت شـعر را داراي وجـودي عينـي

ميمي و بر اين باورند كه فقط خود شعر را توان به نحوي عيني ارزيابي كرد دانند

و عناصــرنگــرشنــه  و معتقــدات مؤلــف را؛ لــذا آنهــا زمينــة تــاريخي شــعر  هــا

مينامهزندگي ص(نهند اي را به كناري ).790همان،

قرار گرفتن در زمينة لعنـت صـياد محـزون سببآواي باران كه به بعد از نام

و نـوعي طنـز  و بيهـودگي اسـت و عبث و سرنوشت، القاءگر مفهوم حزن بر آب

و آخرين بار با سـه جملـة پرسشـي گريه آور را در خود نهفته دارد براي نخستين

حزْنٍ يبعثُ المطَـرْ؟«. شويممواجه مي َاي و كيـف تَنْشـج المرازيـب اذا/أتََعلَمينَ

بافـت مـوقعيتي مـتن ). 2/120ديـوان،(»و كيف يشعرُ الوحيد بالضَّـياع؟/ انهْمر؟

اينشان مي ن هر سه جمله هيچ اشارتي بـه جهـل مخاطـب ندارنـد بلكـه دهد كه

و نقشي همدلانه اند كـه بـر آلودياند به اين معنا كه مؤكدّ فضاي حزنداراي كنش

و در حقيقت اين باران است كه موجـد آن اسـت  ايـن. ابيات پيشين سايه افكنده

و پايه گسترده است كه هم جهان طبيعتفضاي حزن جـانو بـي آلود تا بدان مايه

رايعني ناودان»مرازيب«را كه  و هم جهان آدمي . ها نمادي از آن است فرو گرفته

و مهم شـعر ص(پارادوكس به عنوان يكي از عناصر اصلي در نمـاد)88برسـلر،

و تنش ميان اين پارادوكسة واژ و قابل توجه است ها تـا پايـان شـعر مطر مشهود

ن سـه بيـت در حقيقـت از بيـانِ عمـقِ انـدوه شاعر در ايـ. يابدمي همچنان ادامه

و دنياي بيرون را نيز بيـت الحـزن كـرده جانكاهي كه چنگ در اعماق جانش زده

و شايد از سرِ تنگيِ الفاظ تن زده به گونه اي اي كه بـه گنـگ خوابديـده ناخواسته

و اشـارت تنهـا شـمه مي و با ايمـا و اي ماند كه از گفتنِ خوابِ خود ناتوان است

و باقي را به مخاطب واميلمحه . نهداي از آن را آشكار كرده

و پارادوكس را در دو بيت زير مي –بـِلا انتهـاء«. توان ديـد اوج طنز، تراژدي

هو المطرَ/ كالدمِ المراقِ، كالجياع بـاران در ). 2/121ديـوان،(» كالحبِّ، كالاطفال،

خ و اين دو بيت به نمادهايي متفاوت چون ونِ ريخته، گرسنگان، عشـق، كودكـان
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و بـه چگونه باران با چنين عناصري متباين گره. مردگان ماننده شده است خـورده

و مضـمونِ  آنها شباهت يافته است؟ ايليا حاوي اين تشبيهات را كه از نظر دلالـت

و ناهمساز مي و نيـز نشـانة دروغ و صميميت در اين شـعر داند نشان عدم صدق

ميتزويري مي و ابزاري داند كه شاعر خواهد مخاطب را وادار كند تا به هر وسيله

ص(متشبث شود تا يك ارتباط واهي ميان اين عناصر بيابد  نظرگاه).87الحاوي،

ميايليا حاوي از دو جهت خدشه و:نمايدپذير يكي از جهت داشتنِ نگاه عقلاني

بي،رويكرد منطق غير شعري به شعر ه بـه بافـت هـر متنـي يـك توجچرا كه وي

حكمي كه براسـاس مـدعاي وي اغلـب ناقـدان معاصـر؛كندحكم كلي صادر مي

و نارسـا مـي  ص(داننـد تشبيه را ابزاري نـاتوان ؛ دو ديگـر از حيـث)14همـان،

و متناقضبي و. نما بودن بارانتوجهي به طنزآميز شاعر تشبيهاتي را يكجا بـا هـم

و پيش از آن كـه. گرد آورده استبراي يك عنصر يعني باران  اين تشبيهات بيش

اين تشـبيهات نـه بنابراين؛كاركردي تفسيري داشته باشند كاركردي عاطفي دارند

زيـرا شـاعر گـاه بـراي؛اندگويي كه براي ايجاد احساسِ عميقِ عاطفيزياده براي

مي،اثربخشيِ عميقِ عاطفيِ شعر گ انبوهي از تشبيهات را گرد اي كـه ونـه آورد بـه

ص(افزايد هريك از آن تشبيهات چيزي جديد مي چنـان،تشبيه). 780الجيوسي،

و شايسـته اسـت،كه گفته شده . براي بيان جزئياتي از اين قبيـل ابـزاري مناسـب

و سـوي ديگـر بـه و انـدوه دارد باران در تشبيهات يادشده يـك روي بـه مـرگ

و زندگي مح. طراوت و سوي ميآنجا كه باران سمت و مرگ يابد به مردگـان نت

گويـد البته اگر خونِ ريخته را چنان كه ديزيـره سـقال مـي،ماندو خونِ ريخته مي

ص(نماد مرگ بدانيم  و) 118سقال، و سـوي طـراوت و آنجا كـه بـاران سـمت

ميزندگي مي و خونِ ريخته و گرسنگان و عشق البته اگـر بـه،مانديابد به كودك

ص(ريخته را نماد فـداكاري بـدانيم مانند ريتا عوض خون وجـه ). 107عـوض،

و گرسـنگان از ديگـر سـوي  و كـودك و عشـق در،شبه ميان باران از يك سوي

و پيامد اينها نهفته است گونه كه باران آغازگاه زنـدگي به اين معنا كه همان.نتيجه

و كودك نيز هر دو آغاز زندگي و گرسنگان نيز در تلاشند است عشق زنـدگي اند
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كردن وضع موجود به وضـعي تا با واژگون) 115ص،الخبو(نوي را سامان دهند

و دلخواه دست يابند گونه كـه مـرگ پايـان زنـدگي اسـت وانگهي همان. مطلوب

و مرگ است؛ به عبارتي باران  باران نيز در سوية ديگرش در اين شعر نماد نهايت

و به طور و هم نماد نهايت كلي نماد گـردش مسـتمر ميـان هم نماد بدايت است

و عشـق نمـاد؛اين دو و مـرگ نمـاد نهايـت كما اينكه كودك نماد بدايت اسـت

و نهايت  شباهت ميان ). 198ص،حسن(گردش مستمر ميان اين دو يعني بدايت

و خونِ ريخته را نيز مي ص(توان در جـاري بـودن هـر دو دانسـت باران الخبـو،

ا). 115 و روشن نظـر ايليـا حـاوي نـه تنهـا ايـن ست كه به رغـم بنابراين واضح

و درونتشبيهات بي و نامربوط نيست بلكه سراسر مرتبط با مضمون ماية شعر ربط

.است

هماين تصاوير متناقض چنان ادامه دارد بيانگر طنـز نماي باران كه تا پايان شعر

و  عآوري است كه شاعر با چيرهگريه تلخ و كمال مهارت هنري از آنة هـد دستي

و چه طنزي بالاتر از اين كه باران در يك آن هم زندگي. بر آمده است بخش باشد

تصـوير هنـري«انـد كـه عبـارت اسـت از در تعريفي از طنز گفته. آفرينهم مرگ

و ضدين ص(» اجتماع نقيضين بنابراين سرّ اينهمه تصـاوير ). 114شفيعي كدكني،

وگف. متناقض در اين طنز تلـخ نهفتـه اسـت  و خـون تنـي اسـت كـه ايـن بـاران

هـاي مخاطـب بعـد از چشم باري. شوندگرسنگان در پايان شعر به خنده بدل مي

و بعد از غيابي طولاني حضوري دوباره مي يابند اما در فضايي كاملاً اين تشبيهات

و چشم. متفاوت با آغاز شعر ها در اينجا به همراه باران شاعر را به سواحل عـراق

ميآنچه در  ميآنجا ها در مقايسه بـا آغـاز پارادوكس موجود در چشم. برندگذرد

ميشعر نمود برجسته و سبباگر چشم. يابداي سـازِ ها در آغاز شعر خندان بودند

توُرقُ الكُـروم«ها برگ دادن تاك در) 2/119ديـوان،(» عيناك حينَ تَبسمانِ و نيـز

ش مـنْ«فاف بودند جايي ديگر از آغاز شعر غرق در اندوهي ضَـبابٍ و تَغرْقَان في

شفَيف و؛ ولي در اينجا به همراه بـاران، راه)2/119همان،(» اسي گشـايِ خشـم

و عصيان مي ص(شوند انقلاب نما از شـادي، لذا ما با مثلثي متناقض).50العظمه،
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و خشم موجود در چشم بي«، هيمها مواجاندوه قلتاكم الو عم وعبـرَ/مطرَتطَيفانِ

و المحار/ امواج الخلَيجِ تَمسح البروق  / فيرجعِ الصـدي/سواحلَ العراقِ بالنُّجوم

و الرَّدي/ يا خليج:/ كأنهّ النَّشيج هايي آذرخش). 2/121ديوان،(»..يا واهب المحارِ

و صدفبر سواحل عراق دست مي ميسايند م هايي به ساحل ،يـان آينـد؛ در ايـن

و سـياهي شـب را از ميـان ستارگاني در شب سر آن دارند كه پرتو افشاني كننـد

در. كشـد بردارند اما شبِ حاكم، شولاي خونيني به قصد نابودي بر روي آنها مـي 

مي چنين و داري شاعر، خليج را صدا را-زند اما پژواك گير كه ديزيره سـقال آن

ص(نماد نابـاروري دانسـته   مانـد كـه مـياي گريـهه هـق هـقِبـ) 118سـقال،

كَيـف تَنْشـج المرازيـب اذا انهمـرْ«هاسـت بخشِ صدايِ هق هقِ ناودانتداعي و«

مي-) 2/120ديوان،( ميجمله را با حذف مرواريد تكرار و تنها مرگ و كند مانـد

و اقبال است اد البته ديزيره سقال مرواريـد را نمـ. صدف، صدفي كه دال بر بخت

ص(داندمي انبعاث ؛ در صـورتي كـه چنـين نيسـت؛ چـون معلـوم)113سقال،

نهصدف نيست كه آيا مرواريدي در ،بخـش شـعر وانگهي در پايانِ اميـد! باشد يا

و فحواي آن نمي،چنان كه خواهيم ديد در. بينيمنشاني از صدف باري شـاعر كـه

.شودآرزوي مرواريد از جانب خليج است نوميد مي

و طنز موجود در خليجِ بخشندپ و مرگ نيز قابلة ارادوكس و صدف مرواريد

و تنها همـان. توجه است جالب توجه اينكه مرواريد بر هر دوي ديگر مقدم است

و نمـاد حيـات. شوداز پژواك خليج حذف مي مرواريد را كه اميد غـايي غـواص

علي.ن را خونين كردوآباداني است شايد همان شبي از ميان برده باشد كه ستارگا

ميمهدي زيتون در اين مي: گويدباره و حتـي آنچه پژواك مرواريد را حذف نمايد

كهة دهد كه از شنيدن واژبه گوش هم اجازه نمي مرواريد حظي ببرد طبيعي است

ص( دستان به مرواريد واقعي دست يابندتنگ نگذارد تعبيـر جالـب).98زيتـون،

خاصه در چنين،را بايد افزود كه حضور كلمات در شعراي توجهي است اما نكته

و در شـعر. هاستاي دارد تجسم عيني آن واژهاسطوره شعري كه ساختاري آييني

و نيستند كلمات قاموسي،كلمات ديگر و اسـتخوان دارنـد و پوست بلكه گوشت
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و اگر چيزي در قالب واژهبراي خود زندگي مي  يابـد ايـن بـه اي حضور مـي كنند

دهند كه پژواك نمي اگر كلمات اجازهرو از اين. معناي تجسم عيني آن چيز است

و نـه  مرواريد به گوش برسد اين به معناي محروم كردن از لذت واقعي آن اسـت

و شنيداري آن سامي سويدان ايـن پنـاه بـردن. صرفاً محروم كردن از لذت سمعي

ر  و حضـور صـدف ا ناشـي از كوتـاهي شاعر به طبيعت يعنـي صـدا زدن خلـيج

مية عاجزانة شاعر از فهم پديد و عدم ايستادگي در برابر آن سـويدان،(داند اندوه

 ). 118ص 

اي كه بر اين تحليل سامي سويدان وارد است اين اسـت كـه اولاً اولين خدشه

و غضب را در چشمچنان كه گفته شد شاعر در اين و بـاران جا ساحت خشم هـا

اندوه را؛ ثانياً بر فرض قبول آن، زماني كه شـب، سـتارگان در نظر دارد نه ساحت

ميو آذرخش و هر ستارهها را به خون اي را كه قصـد طلـوع كـردن داشـته كشد

كند شاعر مگر راهي جز پناه بردن به طبيعت دارد؟ وانگهي ايـن باشد خاموش مي

و مرگ از آن بيرون مي كهش آيد نه نشانة صدا زدن خليج كه پژواك صدف كست

و انـدوه آفرينـان اسـت،  و پايداري در برابـر انـدوه و مقاومت نشانة ادامة مبارزه

و مقاومتي كه چندي بعد در آخر شعر سربلند بيرون مي اگـر شكسـتي. آيدمبارزه

و. رسـيد نمـي» يهطل المطَـر«در كار بود مسلماً پايان شعر به  آيـا ايـن سـتارگان

م1952) تشــرين الثــاني(نــوامبر22زش اي نمــادين بــه خيــهــا اشــارهآذرخــش

خيزشي كه تحت تـأثير ملـي شـدن صـنعت نفـت در ايـران در سـال! باشد؟نمي

و سياب نيز خود در آن شركت داشـت كـه سـرانجام بـا اعـلام 1951 م پا گرفت

و دستگيري بسياري از مخالفـان و سـپس،حكومت نظامي بـه فـرار او بـه ايـران

هايي كه بـه دسـت شـبِ خـونريز باري آذرخش).66ص بلاطه،(كويت انجاميد 

و دشت اندوخته مي شـوند تـا در زمـاني خونين شدند به همراه تندرهايي در كوه

و  و بســان تنــدبادهايي كــه انباشــت تمــام تنــدرها  مناســب بــه كارگرفتــه شــوند

آنآذرخش و اثري از و ردي ها برجـاي هايند طومار ثمود سركش را درهم پيچند

در. ارندنگذ و شدت خشمي بنيان» رياح«پتانسيلِ نهفته و هول كن را كـه از رعـد
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و ثمـود نيـز نمودگـارِ ياغيـانِ چپـاولگري برق در خود انباشته است القاء مي كند

و ثمود در اين. انداست كه مستحقِ مرگ جا بهترين عنصـرِ بـديلِ عينـي اين رياح

و طغيان و غضب يذخرَُ الرُّعود«.دانبراي ايجاد احساسِ خشم / اكاد اسمع العراقَ

و الجِبالْ لَـم/ حتَّي اذا ما فض عنها خَتْمهـا الرِِّجـالْ/و يخزُنُ البروقُ في السهولِ

نْ ثَمودم الرّياح ُـنْ اَثَـرْ/ تَترْكم 2/121ديـوان،(» في الواد .( پـس از ايـن ابيـات

و عصيان و مهاجراني كه بـا اب شدن نخلبا سير،سرشار از خشم ها، نالة روستاها

و تندبادهاي خليج در گلاويزند مواجه مـي بادبان اسَـمع النخّيـلَ«: شـويم ها اكَـاد

و المهاجرِينو/ يشرْبَ المطرَ و بـالقلُوع/ اَسَمع العراقَ جـاذيفون بالمِصـارعي /

و الرُّعود /منشدين, عواصف الخلَيجِ /مطَـرْ:  2/121همـان،(» ...مطَـرْ .../مطَـرْ ...

مي). 122- و تلخي كه در اينجا به چشم خورد اين اسـت كـه پارادوكس تراژيك

ميسو نخلاز يك از سوي ديگر روسـتاهاي گرسـنه،شوندها از آب باران سيراب

و و تندبادهاي خليج درگلازاري در شيون و مهاجران نيز با تندرها ايـن. ويزنداند

با» رعود«نمايد كه ساحت نمادين نكته گفتني مي تـري كه پـيش» رعود«در اينجا

و رعود در اينجا دال بر سـختي. داري استذكر شد داراي تفاوت معني موانـع هـا

تر بر نيروهـاي انباشـته بـراي ابيات پيش موجود بر سرِ راه مهاجران است ولي در

بينيم ايـن دو واژه از نظـر معنـايي بـهميبنابراين. كردن ثمود دلالت داشت نابود

و سياقشان تفاوت زيادي با هم دارند چنان كـه پيداسـت مهـاجران. فراخور زمينه

غم. كنندمي آغاز سرود خود را با مطر و انگيزي كه در اين سرود نهفتـه طنز عميق

عـ) حاصلخيزي(بارش باران. است است بسيار تأمل برانگيز ! راقو گرسـنگي در

و گرسـنگي و طنزي از عـراقِ حاصـلخيز و توانـد تلـخ زده مـي چه پارادوكس تـر

و گرسـنگي مـي تراژيك و فقـر هـاي غلـه. خواننـد تر باشد؟ مهاجران سرود باران

مي فراواني كه در خرمن كاهد زند چيزي از گرسنگي مردم نميجاهاي عراق موج

و طنـز در كـلاغ راز اين. يابدو اوضاع مردم وخامتي فزاينده مي و پـارادوكس هـا

در كشـتگاه نيـز. كننـد هايي نهفته است كه به دست رنجِ مردم درازدستي مـي ملخ

انـد امـا آسيابِ چرخاني وجود دارد كه مردمان گرسنه گرد برگرد آن حلقـه بسـته 
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و غلهّ برسنگ ميآن بان را و ينثُـرُ الغـلالَ/و في العراقِ جـوع«. كنندها دستاس

و الجراد/ موسم الحصاد فيه و الحجر/ لتشْبع الغربانُ تدَور/تطَحنُ الشوَانَ حير

/مطرَْ/حولهَا بشرَْ ... في الحقول  هـا ايـن ملـخ ). 2/122همان،(» ...مطرَْ.../مطرَْ...

و شب خونة چهر ميديگر همان ثمود ،مهـاجران در شـبِ كـوچ. تواند باشدريز

كَم«. ريزندمير اشكبسيا فْناوذَر �����# وعمد ابيات ). 2/122همان،(» الرَّحيلِ، منْ

و نيز ابيات پسين علت اين گريستن را روشن مي .كندپيشين

و دال بر اين است كه ايـن گريسـتن نمـودارِ حالـت رقـت،ابيات پيشين بـار

و ظلِّ حاكم ،پرسـت يـت ثمـود شـب دردآورِ گرسنگان رنجوري است كه در ذيل

و دردآور همين مهاجران اسـتمي تابانه ضجهبي و نيز نمودارِ حالِ غريب كشند

و بي و آواره شـاعر در ابيـات. انـد خانمان شدهكه به اكراه تن به جلاي وطن داده

نما علت اين گريستن مهاجران را روشن ماية تصاويري متناقضبعدي نيز با دست

ا. كندمي و بـا دو چشـم خـود مهاجران ز اوان كودكي اين واقعيت را به ياد دارند

ميديده و بارد اما به رغـم ايـن بـارانِ خرمّـي اند كه هر ساله باران بخـش، عـراق

و سالي نيست كه از چنگال گرسنگي خلاصـي يابنـد گرسنه مردمانش همواره . اند

ا ين گريـة مهـاجران آيا اين همه بسنده نيست كه مهاجران را به گريستن بيندازد؟

و طنز تلخ نهفته در بـاران اسـت  و منـذ اَنْ كُنّـا صـغاراً، كانـت«. ناشي از تراژدي

يهطـلُ المطَـرْ/ تَغيم في الشِّـتاء/ السماء  حـينَ يعشـب الثَّـري-و كـلّ عـامٍ/و

_نجَوع/فيه جوع راقُ ليسالع و ايـن ابيـات نشـان ). 2/122همـان،(» مامرَّ عام 

بيدهد كه متناقضمي و باراش باران نيست بلكـه نماي موجود ميانِ حاصلي زمين

و نامردمي و. هاستميان باران بيهاژاين ثمود بيهايِ و انـد هـايي انسان،روحقلب

در ابيـات يادشـده فضـاي. كننـد شـان محـروم مـي كه مردم را از قوت هـر سـاله 

و تنگ فضاي غالب است؛ طرفه اين كه اين ابيات همگي در ميان،دستيگرسنگي

و في العـراقِ جـوع«. است» جوع«بخش آن سه با اند كه پايانگرفته سه بيتي قرار

و كُلُّ عامٍ حينَ يعشب الثَّري نجوع .../ جوع/، فيه راقُ ليسالع و قابل.»ما مرَّ عام

ب دفء«حث، بـرخلاف زمسـتان يادشـده در ذكر است كه زمستان در ابيات مورد
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فيه تاءالش و��
و نابـاروري بـود در ايـن» الخرَيف ����	 جـا نمـاد كه نمـاد حـزن

و باروري است هر چند كه با قرار گـرفتن در چنـين بـافتي بـار معنـايي؛زندگي

و غمباري پيدا كرده است و بعدة بعد از اين واژ. تراژيك  جوع در دو بيت متوالي

و تراژيك با تكـرار از ابياتي با تصاويري سراسر متناقض در سـه بيـت» مطـر« نما

و نيز با فضايي سراسر مغاير با فضاي پيشين آن. هيممواج مجزا باران در اينجـا از

راصوضعيت متناق و پرشـوري و فضاي فرحنـاك نماي ابيات پيشين خارج شده

آ. ايجاد كرده است ومهاجران اميدوارند به ثمر محنتي كـه هـم خـودن همه رنج

و هم مقيمانِ در وطن كشيده هاي باران كـه بـر قطرهرواز اين.اند دست يابندآنها

و تهـي. شودمي هاي رنگارنگ بدلارد به شكوفهبمي زمين دسـتان اشك گرسنگان

و شير نـابِ مـادر بـدل مـيو نيز قطره و هاي خون بندگان همه به لبخنده شـوند

مي جهانِ فردا و زندگي و گياه /مطرَْ«. شودنيز سرشار از گل /مطَـرْ ... .../مطَـرْ ...

��$ في كلِّ�أ/ منَ المطرَْ ! صفراء من منَ الجيـاعِ )"
���$و كلّ/ الزَّهرْ ''&�%��حمراء أو

��$و كلّ/ �#�(����و�دم العبيد!� م/ترُاقُ منْ اَو/ بسـمٍ جديـدفهَِي ابتسام في انتظارِ

/مطَـرْ/ �+�	�في عالَم الغدَ الفَتي واهبِ/توَردت علي فَمِ الوليد ��*�� .../مطَـرْ ...

كه). 2/122همان،(» سيعشب العراقُ بالمطرَْ.../مطرَْ و خون تـر لحنـي پـيش اشك

و غمبار داشت دموعها الثقّا«: تراژيك كالدمِ«،)2/120همان،(»لتَسح ما تسح من

همـان،(»دموع الرَّحيلِ منْ #����و كَم ذَرفنا«،)2/121همان،(»هو المطر... المراق 

مي) 2/122 يابنـد كـه نـه تنهـا نمـاد زنـدگي كـه خـود، در اينجا چنان صيرورت

ميزندگي و فردايِ جوانبخت وامدار آنهبه گونه؛شوندبخش . استاي كه لبخندها

و اشك، خالي از هرگونه پارادوكسي است مگـر ايـن كـه آن دو را در اينجا خون

مي. نظر قرار دهيم در ارتباط با ابيات پيشين مد كـه چـرا آيدحال اين سؤال پيش

ميهم،خوانسرود مهاجرانِ و تنگدستي سر همسرود فقر و و دهند سرود خنـده

و خرمّي؟ به نظر د رسـدمي گشايش وگـانگي در سـرود مهـاجران ناشـي از ايـن

و فرداي عراق است وضعيت امروز در چنگال چپاولگراني اسـت. وضعيت امروز
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و كلاغكه ملخ و دسـترنج مـردم كاميـاب مـي گونه و وار از محصول بـاران شـوند

ميديگران را در گرسنگي نگه مي  بينيم كـه ايـن سـرود بـا جـوع آغـاز دارند؛ لذا

و با جوع مي ميشود و فعلنيز پايان انـد كـه دال بـر مضارع ها نيز غالباً فعليابد

و خرمـي دارد بـه. زمان جاري است اما آن بخش از سرود كه نشـان از گشـايش

و جملةة آيند  پاياني سـرود مهـاجران كـه بـا فعـل مسـتقبل آغـاز عراق نظر دارد

آيد اين است كـهمي سؤالي كه در اينجا پيش. شود خود گواه بر اين امر استمي

چرا مهاجران به رغم وجود باران در عراق كنوني باز به دنبال بـاران بـراي عـراق 

و يا نبود باران نهفته است؟ به اين سـؤال ايـن آينده گونـه اند؟ آيا مشكل در باران

نظر از هر معناي نماديني كه براي بـاران قائـل شـويم توان پاسخ داد كه صرفمي

مي مهاجران باراني و را براي آينده خواهند كه عاري از هرگونه پـارادوكس، طنـز

ة تراژدي باشد؛ به اين معنا كه باراني باشد كه همة مردم از آن بهره بگيرند نـه عـد 

و تكـرارِ. اندكشماري بعد از اين سرود ِخوشِ مهاجران به ناگاه با صـداي شـاعر

و كاست در ابيات پيشين مواجهبي خلَيج: يح بالخلَيجأصََ«. شويممي كم / يا يـا ...

و الرَّدي  و المحارِ / كأنهّ النَّشيج/ فيرجعِ الصدي/ واهب اللُّؤلؤُِ :يا واهب يا خليج

و الرَّدي و نگـاهي فـردي اسـت ). 2/122همان،(» المحارِ صداي شاعر دقيقاً صدا

گونه كه سرود مانه. جمعي به سرودن آن پرداختندبه آنچه مهاجران به طور دسته

و مطلوب داشت صـداي شـاعر نيـز  مهاجران دو بخش در ارتباط با وضع موجود

و در حقيقت تأكيدي است بر سرود و مطلوب دارد . مهاجران دو بخش موجود

و مـرگ اسـت خلـيج از ميـان. پژواك خليج در اينجا نيز همان پژواك صدف

برمنافع بي و فرسهاي ساحل هيچ نميماسه شمارش تد به جز كفĤبي شور، صدف

مـنْ«. هاي مهاجري بينوا كه غرق شده استهايي از استخوانتكه و ينثُـر الخلـيج

ثاره الكباتحار/هالم و الاُجاج هْغور غرَيق/ علي الرِّمّالِ عظامِ بائسٍ و ما تَبقَّي منْ

در ). 2/124همـان،(» لخليجِ والقرَارا #�-,��من/ منَ المهاجرين ظَلَّ يشرب الرَّدي/

مياينجا نوعي همانندي غم و كفĤبِ شورِ خليج به چشم خورد؛ انگيزي ميان باران

غماين همانندي در مرگ و افزاييِ نهفته در اين هر دو پديـده بـراي مـردم آفريني
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هاي مهاجر غريق نيز نمودگارِ فضـاي مرگبـارِ حـاكم بـر استخوانتكه.بينوا است

مي. ضع موجود استو بـدتر از وضـعيتي بيند به مراتـب وضعيتي كه شاعر آن را

هـاي فـرد مهـاجر در واقـع استخواناين تكه. است كه مهاجران به تصوير كشيدند

در دنبالة شعر باز بـه پـارادوكس. يافتة مرگ موجود در پژواك خليج استعينيت

گ. خوريمميبر» رحيق«موجود در نماد واژة  و مايـةهلشيرابة ا كه نمـاد حيـات

مـا دردآور ايـنا؛دشوزندگي است در عراق به بركت آب فرات فراوان يافت مي

و عامـلِ مـرگ را افعياني به نـيش مـيهااست كه شيرابه كشـند كـه خـود سـمي

افَْعـي تَشْـربَ الرَّحيـقْ«. اندديگران راقِ اَلففي الع ـنْ/وم$����.
/ هـا الفـُراترُبي

و اين افعيان چهره). 2/124همان،(» بالنَّدي و كلاغ و شب اي ديگر از همان ثمود

و. تر آنها را به تصوير كشيداند كه شاعر پيشملخ شاعر بعـد از ايـن فضـاي تلـخ

ايـن پـژواك. افكن استطنين، شنود كه در خليجمرگبار دوبار پژواك خليج را مي

و نـه. داردخليج با هر آنچه قبلاً ديديم تفاوت  ديگر نه از مرواريد خبري هسـت

و مي. چنين نه از مرگهم از صدف و سپس ابياتي كـه آنچه ديده شود باران است

و كاست تكرار همان ابياتي است كه اندكي پيشبي تر در سرود مهاجران ذكـر كم

يرِنُّ في الخلَيج«. شد اسَمع الصدي طرَْ/وم/ / مطر... /مطر... ��$في كلّ ...�مـن!�

من/ المطرَْ  صفرْاء ا )"��$و كلّ/ الزَّهر 0&�%��حمراء او و و كـلّ/ #�(����� منَ الجياعِ

$���جديـد/ترُاقُ من دمِ العبيد ! تَـوردت ��*��� اَو/فهَِي ابتسام في انتظارِ مبسمٍ

تفاوتي كه اين ). 2/124همان،(»�+��	�بِ في عالَم الغد الفَتي، واه/علي فَمِ الوليد 

و نمـاد واژه  هـا بلكـه در ابيات با مشابه خود در چند بيت قبل دارند نه در الفـاظ

در. زمينة ظهور آنها نهفته است چون اولاً اين از نگاه شاعر به عنـوان فـرد اسـت

و ثانياً اين ابيات در اين جا پـژواك صورتي كه در سرود مهاجران از نگاه جمع بود

مي. گونه نبودخليج است ولي در سرود مهاجران اين رساند كه خلـيج از اين خود

و خنده بدل شده  و اميد و به زندگي آن وضعيت تراژيك مرگ آفرين خارج شده

و طنزي وجود نداردميرو از ايناست؛  ؛ زيرا بينيم در پايان شعر هيچ پارادوكسي
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يكهمه و به كامِ گرسنگچيز ميرويه و_البته در آينده_شود ان اما چرا مرواريد

و مرگ از اين پژواك خليج حذف شـده  انـد؟ در جـواب بايـد گفـت كـه صدف

ديگر در تمامية بلكه حضور آن را با چهر،مرواريد در حقيقت حذف نشده است

و شايسـته. بينيمابيات اين قسمت پاياني شعر مي حذف صـدف نيـز بسـيار بجـا

و چون شاع؛است مي يقينر معتقد است شـود؛ دارد كه وضعيت موجود دگرگون

در. مانـد نمـي جايي براي صدف كه آيا مرواريدي در آن باشد يا نباشـد رو از اين

و اقبال ديگر جايي ندارداين و اطمينان اسـت. جا بخت . آنچه وجود دارد قطعيت

ور داشـته توانـد حض ـنمـي كه در چنين فضـايي است واضحپر نيز) مرگ(ردي

يهطل المطر«جالب اينجاست كه شعر با عبارت. باشد پايـان) 2/124همان،(» ...و

ة دهنـد هـايي را كـه نشـانِ اين جملة پاياني فعل مضارعي است كـه نقطـه. يابدمي

و تداوم است به دنبال خود دارد شاعر برعكس مهاجران به رغـم اينكـه. استمرار

مية دربار مسآينده سخن و به نظر مـي گويد فعل رسـد تقبل را به كار نبسته است

را: تواند داشته باشددو دليل مي يكي اينكه گويي شاعر آن وضعيت مطلوبِ آينده

و با دو چشمِ خود مي كهبه طور زنده و دو ديگر اين شد،بيند بـه،چنان كه گفته

و پايان پ. ناپذيريِ وضعِ مطلوبِ آينده اميدوار استاستمرار اياني، فشـردة اين بيت

و آرزوهاي رو به آيندة شاعر استآرمان تمام . ها

و آشكار شد متنـاقض را،نمـايي باري چنان كه در خلال اين جستار گفته آمد

و برجستة ساختار نمادهاي اين شعر خاصه نماد مركزي باران مي توان وجه غالب

و نقش عمده و پرمايگي اين به شمار آورد كه سهم و اي در ادبيت شعر ايفا كـرده

. اي است كه از چشم ناقدان پنهان مانده استعمده اين خود نكتة
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